مفهوم آرماني شهر در شعر شفيعي كدكني

                                                                        دكتر محمد جعفر ياحقي

                                                                     استاد دانشگاه فردوسي مشهد

م. سرشك( محمد رضا شفيعي كدكني) شاعر معاصر و استاد دانشگاه تهران، اصلاً زاده، كدكن، يكي از روستاهاي منطقهْ نيشابور قديم است. او براي ادامهْ تحصيل به مشهد و بعد به تهران رفت و سرانجام هم تهران را براي اقامت خود برگزيد، اما روستاي زادگاه خود را نه تنها ازياد نبرده كه در همة آثار، حتي پژوهشهاي آكادميك خود از آن با افتخار ياد كرده است.

او در شعرش هميشه به زادگاه خود كدكن و در نتيجه نيشابور با آن همه ديرينگي تاريخي و فرهنگي، به عنوان يك شهر آرماني و اساطيري وفادار مانده و دائما از آن ياد كرده است. از سالها پيش او بخش عمده اي از كار علمي خود را به شاعر همشهري خود عطار نيشابوري اختصاص داده  وبسيار ي از آثار مهم و ماندگار اورا به وجه آبرومندي ويرايش و منتشر كرده است.

به علاوه او چند دهه پيش يكي از مجموعه هاي شعر خود را، كه در كار شاعري او بسيار مهم هم هست، كوچه باغهاي نيشابور ناميده است.( چاپ اول اين مجموعه در سال 1350/ 1971 منتشر شده است). در اين مجموعه او اشعار خاصي در مورد نيشابور سروده و جابه جا در ساير اشعار هم با حس بالاي شاعرانه اي از زادگاه خود ياد كرده تا آن جا كه اين حس به يك نوستالژي شعري تبديل شده است.

در اين مقاله من به شعر شفيعي به عنوان يك شاعر مدرن و توانا كه نسبت به شهر و زادگاه خود دلبستگي نوستالژيك پيدا كرده نگريسته و شعر او را از نظر كاركردهاي ادبي و چگونگي نگاه به يك شهر آرماني مورد توجه قرار داده و نشان داده ام كه چگونه ممكن است از شعر يك شاعر صداي صميمي روستا به گوش برسد. از اين ديدگاه من وي را با نيمايوشيج، پدر شعر نو فارسي قابل مقايسه ديده ام.    

